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سینمای ایران نیازمند 
شفافیت و پول‌های تمیز

یکی از اتفاق‌های خوب جشنواره، شفاف‌سازی 
عوامل سازنده فیلم »غلامرضا تختی« درباره 
هزینه‌ها، شــرکا، ســهامداران و منابع تامین 
ســرمایه فیلمشــان بود؛ کاری کــه به‌گمانم 
از ضروری‌تریــن و مفیدتریــن اقدام‌ها برای 
اصلاح روند غیرشفافی اســت که در سینمای 
ما حاکم شده ‌است. این کار همچنین می‌تواند 
کم‌کــم بســاط ســوءتفاهم‌ها، اتهام‌زنی‌ها و 

حاشیه‌سازی‌ها را جمع کند.
طبیعتا حضور پول‌های نامشخص و مشکل‌دار 
در سینما به‌شــدت مضر اســت و باید هرچه 
سریع‌تر سینما از شــرّ این آسیب رها شود. اما 
ادامه فضای غیرشفاف و مه‌آلود فعلی، این خطر 
را به همراه خواهد داشــت که سرمایه‌گذاران 
خصوصی وحشــت کنند و قید ورود به حوزه 
سینما را بزنند. ســینما، هنر گرانی است و به 
حامیان مالــی خصوصی نیــاز دارد. اگر همه 
ســرمایه‌گذاران خصوصــی را دزد بدانیــم و 
صاحبان پول کثیف بنامیم و همه‌شان را با یک 
چوب برانیم، دیگر کدام سرمایه‌گذار جرأت و 

تمایل ورود به سینما را خواهد داشت؟ 
خود من هم درباره پولشویی در سینما و خطر 
ســرمایه‌های مشکوک نوشــته‌ام اما معتقدم 
بیشتر هم‌وطنان متمول ما، پول‌هایشان کثیف 
نیست. پس تفاوت پول‌های تمیز و کثیف را از 
کجا می‌شود فهمید؟ به‌گمانم وجود یک مرجع 
رسمی و قانونی برای تشخیص سلامت پول‌ها 
لازم اســت تا فیلمســاز و تهیه‌کننده و البته 
هنرمندان و اهل رسانه نیز تکلیفشان را در این 

میانه بدانند.
اگر همه پروژه‌هــا هزینه‌‌ها و منابــع خود را 
به‌شرط درســتی و صحت- رسما اعلام کنند، 
می‌توان امیدوار بود به‌تدریج تکلیف پول‌های 
نامشخص که در ســینما حضور دارند روشن 
شــود و بحران پول‌های کثیف در سینما جای 

خود را به امنیت سرمایه‌گذاری بدهد.
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نمایش »مدیترانه« با حضور
 خانواده شهدای مدافع حرم در چارسو 

محمدرضا باهنر:
جشنواره فیلم فجر اقدامی ماندگار و موفق است 

فیلم سینمایی »مدیترانه« به کارگردانی هادی 
حاجتمند و تهیه‌کنندگی رشــید حاجتمند در 

پردیس سینمایی چارسو به نمایش درآمد.
به گزارش »صبا«، نخســتین سانس روز هشتم 
جشنواره فیلم فجر، در پردیس سینمایی چارسو 
به نمایــش فیلــم »مدیترانه« ســاخته هادی 

حاجتمند اختصاص یافت.
به گفته مدیر و مجری معرفی فیلم‌های جشنواره 
ســی‌وهفتم، فیلم »مدیترانه« تنهــا در همین 
سانس و در چند ســالنِ دیگر پردیس سینمایی 

چارسو نمایش داده می‌شود.
هادی حاجتمند؛ کارگــردان فیلم »مدیترانه« 
در مراسم معرفی این فیلم ضمن تشکر از حضور 
تماشاگران فیلم گفت: اساتید من برای تماشای 
فیلم در این ســالن حضور دارند. من خوشحال 
هستم که شما عزیزان مشق ما را تماشا می‌کنید. 
البته در کنار حضــور هنرمنــدان در این فضا، 

مهمانان ویژه‌ای هم حضور دارند.
کارگردان فیلم »مدیترانه« از حضور خانواده‌های 
شــهدای مدافع حرم به عنــوان مهمانان ویژه 
تماشای این فیلم تشــکر کرد و یاد و خاطره این 

شهدا را گرامی داشت.

نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی گفت: جشنواره فیلم 
فجر یکی از موفق‌ترین کارهای فرهنگی و هنری است.

به گزارش »صبا«، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام که شب 16بهمن‌ماه در پردیس سینمایی ملت، 
سینمای رسانه به همراه خانواده‌اش به تماشای فیلم »23 نفر« 
نشسته بود، در گفت‌وگو با ستاد خبری سی‌وهفتمین جشنواره 
فیلم فجر با موفق ارزیابی کردن این جشنواره، گفت: یکی از 
اقدامات خوب، ماندگار و صدقه جاریه‌ای که در این ســال‌ها 

اتفاق افتاده است، جشنواره فیلم فجر است. 
باهنر ادامه داد: درمجموع جشنواره فیلم فجر یکی از موفق‌ترین 
کارهای فرهنگی و هنری اســت، البته جاهایی، آدم حس 
می‌کند مقداری متوقف شده است. البته گاهی ایرادی ندارد 
که سوژه‌های آن تکراری شده باشد، مثلا شاید بتوان تا ده‌ها 
ســال دیگر به موضوع دفاع مقدس که ظرایف و گوشه‌های 
قابل توجهی دارد، پرداخت. باید نقطه‌های برجسته، خاص و 
متفاوت این نوع اتفاقات و وقایع را کشف کنند و به مخاطبان 

به‌درستی منتقل کنند.

مهدی علی میرزایی:
ظرفیت های دراماتیک داستان را گسترش دادم

گزارشی از نشست پرسش و پاسخ مجموعه فیلم‌های کوتاه جشنواره 

محمد کارت در مورد حضور فیلم کوتاه در جشنواره گفت: جشنواره ویترین سینمای ایران است بنابراین حضور مستند و فیلم کوتاه و انیمیشن 
حتما ضروری است. 

به گزارش »صبا«؛ نشست خبری مجموعه فیلم‌های کوتاه با حضور محمد کارت؛ کارگردان فیلم »بچه خور«، ندا جبراییلی؛ بازیگر »رورانس«، 
الهام معین؛ طراح لباس »رورانس« و آبان عسکری؛ نویسنده »بچه خور«  با حضور احسان کرمی به‌عنوان مجری برگزار شد.

محمد کارت در ابتدای این نشست در مورد فیلم کوتاه خود گفت: برای من جشنواره فجر خیلی اهمیت دارد چون فکر می‌کنم مهم‌ترین رویداد 
فرهنگی انگیزه‌ساز است. انگیزه‌ساز به این معنا که جشنواره فجر انگیزه سینماگران جوان و تازه‌کار برای فیلمسازی است. الان هم با »بچه خور«، 
سومین حضورم در جشنواره را تجربه می‌کنم برایم بسیار جذاب است. امیدوارم جشنواره فجر همیشــه به فیلم‌های کوتاه توجه بکند. چون 

پتانسیل سینمای ایران از فیلم کوتاه شروع می‌شود.
آبان عسکری؛ نویسنده فیلم »بچه خور« در مورد ایده اصلی فیلم گفت: حدود سه ســال پیش من یک ایده‌ای داشتم که مبنای اصلی همین 

فیلم بود. 
ندا جبراییلی؛ بازیگر فیلم »رورانس« هم در خصوص این فیلم گفت: سوگل رضوانی در جشنواره‌ای در آمریکا حضور دارد و اولین نمایش جهانی 
فیلم در حال برگزاری است. به خاطر علاقه‌ای که به فضای قصه و تخیل در کارگردان وجود داشت، او تصمیم گرفت که چنین فیلمی بسازد. من 

می‌دانم علاقه اصلی خانم رضوانی فاصله گرفتن از فضای واقع‌گرایانه بود و می‌خواست به 
فضایی چالش‌برانگیز برسد.

کارت در مورد دغدغه‌اش در فیلمسازی و توجه به اقشار فرودست در فیلمش گفت: من فکر 
می‌کنم جامعه‌ای که من رویشان تمرکز می‌کنم آدم‌هایی از قشر متوسط به پایین جامعه 
هستند که هنجارشکن هستند و چون خودم بچه پایین شهر هستم این سبک زندگی را 
بیشتر می‌شناسم، ضمن این‌که من سینمای وحشی را بیشتر می‌پسندم. همیشه لذت 
می‌برم از فیلم‌های نفس‌گیر که تماشاگر نتواند از روی صندلی تکان بخورد. من هم تلاش 
می‌کنم همواره چنین فیلمی بسازم و به‌طور وحشی سوژه را  به مخاطب عرضه کند و به 

آن هجوم ببرد.

 نشست پرسش و پاسخ فیلم »پالتو شتری« با مهدی علی میرزایی؛ کارگردان، حضورسام درخشانی، لیندا کیانی، افسانه چهره‌آزاد، 
شاهرخ فروتنیان و بانیپال شومون؛ بازیگران، مسعود امینی‌تیرانی؛ مدیر فیلمبرداری، مسیح حدپور سراج؛ صدابردار این فیلم و با 

اجرای منصور ضابطیان برگزار شد.
این کارگردان درباره هدفش از ساخت فیلم »پالتو شتری« گفت: هدفم ساختن این فیلم بوده و هدف خاصی نداشتم. یک داستان 
داشتم که در یکی از مجلات معتبر ادبی کشور چاپ شده بود و بازخوردهای خوبی داشت، ظرفیت های دراماتیکش را گسترش دادم 

و به عنوان اولین فیلمم ساختم.
مجید شیخ‌انصاری؛ تهیه‌کننده درباره شرایط ساخت این فیلم گفت: فیلمسازی در ایران بیشتر برای عوامل، به‌خصوص کارگردان و 

تهیه‌کننده یک اتفاق است تا انتخاب. به محض این‌که شرایط حداقلی پیش بیاید ساخت را شروع می‌کنیم. 
به گزارش »صبا«؛ سام درخشانی درباره تجربه کار کردن با یک کارگردان کار اولی گفت: من مهدی علی میرزایی را خیلی وقت است 
که می‌شناسم. به عنوان نویسنده »فی‌المدت معلوم« را نوشته بودند و قبل از این کار در یکی از نوشته‌هایشان یعنی تخته گاز بازی 

می‌کردم برای همین با نوع کارشان آشنا بودم. 
لیندا کیانی هم درباره تجربه بازی در »پالتو شتری« گفت: بی‌اغراق باید بگویم از معدود کارهایی بود که آنقدر پشت صحنه آرامی داشت 

که من روزشماری می‌کردم آفیش باشم.
از علی‌میرزایی درباره کلمات رکیک در این فیلم پرسیده شد و این‌که آیا برای رده سنی محدودیت در نظر گرفته می‌شود، که کارگردان 
این فیلم گفت: من نمی‌دانم منظورشان از این کلمات چیست؟ به لحاظ تجربی شاید فیلم سن‌دار باشد. تجربه‌ای که دو شخصیت در 
داستان فیلم می‌گذرانند به‌نوعی می‌تواند برای جوان‌ها جذاب‌تر باشد و برای نوجوانان هنوز آن اتفاقات رخ نداده باشد و با موقعیت‌های 

درامی که بین دو شخصیت هست ارتباط برقرار نکنند.

روزنامه فرهنگ و هنر
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زينب تبريزي؛ كارگردان مستند »تمام چيزهايي كه جايشان خالي‌ست« در گفت‌وگو با »صبا« :

لطفا يك مقدار از محتــوای كلي اثر بفرمایيــد و اين‌كه 
مسئله سرطان به‌ویژه سرطان پستان تا چه اندازه دغدغه 
شخصي‌تان بوده و آيا شما با افرادي كه با اين مشكل دست و 

پنجه نرم مي‌كنند ارتباط داشته‌ايد يا خير؟
موضوعات بسياري براي ساخت يك مستند به من پيشنهاد شد و در 
ابتدا اين موضوع دغدغه اصلي براي كار من نبود، اما بعد از اين‌كه به 
اين مسئله ورود كردم و با خانم‌هايي كه به سرطان سينه مبتلا بودند 
آشنا شدم اين موضوع برايم بااهميت و جذاب شد. زماني كه من روي 
اين موضوع مطالعه و تحقيق مي‌كردم بر تاثير‌هاي كلي سرطلان روی 
زندگي و خانواده آن‌ها پي بردم و از همان جا اين مســئله براي من 
اهميت زيادي پيدا كرد. خداراشكر در ميان اطرافيانم فردي به اين 
بيماري مبتلا نيست كه بخواهم از او الهام بگيرم و تحقيق درباره اين 
افراد و بيماري من را جذب كرد. احتمال بهبود در افراد مبتلا به اين 
بيماري بسيار بالاست و لازمه آن تشخيص به‌موقع پزشكان است. در 
برخي از موارد و تابوهاي اجتماعي خانم‌هاي مبتلا اين مسئله را چه به 
دليل خجالت و ترس از طرد شدن پنهان مي‌كنند. اين موضوع درباره 
سرطان در نهايت به يك فاجعه ختم مي‌شود و من تلاش كردم به اين 

مسئله و علت مرگ اشخاص در فيلم خود بپردازم.
در سال‌هاي گذشته شاهد حضور فيلم‌هاي مستند در بخش 
سوداي سيمرغ جشنواره نبوديم، اما چند سالي است كه اين 
اتفاق افتاده و رويكرد جديدي در اين باره شكل گرفته است. 

نظر شخصي شما در اين‌باره چيست؟
روز قرعه‌كشــي براي فيلم‌هاي مســتند يكي از بدتريــن روز‌ها در 
جشنواره فيلم فجر بود. به اين دليل كه ما تصور مي‌كرديم فيلم‌هاي 
اين بخش قرار است در كنار ديگر فيلم‌‌ها اكران شوند ولي اين اتفاق 
نيفتاد. اين يك جشنواره ملي براي همه فيلمسازان است اما متاسفانه 
دوباره فيلم‌هاي مستند، كوتاه و انيميشــن را از فيلم‌هاي داستاني 
جدا كردند و آثار ما در بدترين زمان جشنواره اكران مي‌شوند و قطعا 
هيچ‌كدام از اهالي رســانه و خبرنگاران در ســانس اول براي ديدن 

فيلم‌ها نخواهند آمد. زماني هم كه ما نسبت به دبير جشنواره اعتراض 
كرديم گفتند شما جشــنواره‌هاي تخصصي براي فيلم خود داريد! 
به نظرم اين برخورد با ســينماي مستند كه سينمايي شناخته‌شده 
در همه دنياست بســيار توهين‌آميز اســت. پايه و اساس سينماي 
داستاني در بسياري از نقاط دنيا سينماي مستند است و طبق آمار 
خانه سينما 85درصد جوايز سينمايي ايران براي سينمای مستند 
است و اين سياست‌گذاري‌هاي اشتباه باعث تاسف است. ما هم نبايد 
هيچ اعتراضي در اين زمينه داشته باشيم! اين جشنواره از مجموعه 
فيلمسازان متفاوت تشكيل مي‌شود اگر ما نباشيم نه دبيري وجود 
دارد و نه جشنواره‌اي! اين شيوه قرعه‌كشي بسيار باعث ناراحتي ما شد 

و خوشحالي ما از حضور در جشنواره فيلم فجر از بين رفت. 
جشنواره سينماحقيقت رويكرد كاملا مشخصي دارد و آن 
ديده شدن فيلم‌هاي مستند است و حضور شما در آن باعث 
نگاه جدي‌تري به اثر مي‌شد، نگاه و رويكرد كلي جشنواره 
فيلم فجر را در اين زمينه و در ارتباط با سينمای مستند چطور 

ارزيابي مي‌كنيد؟
در جشنواره‌اي كه مطلقا به سينمای مســتند مي‌پردازد رويكردي 
مشــخص وجود دارد و نگاه داوران كاملا تخصصي است. جشنواره 
ســينماحقيقت براي همه ما مستندســاز‌‌ها محترم است، انتخاب 
فيلم‌هاي ما در اين جشــنواره معتبر باعث افتخار است و ويتريني از 
سينماي مستند است ولي اين به اين معنا نيست كه ما در جشنواره 
بزرگ‌تري مثل جشنواره ملي فيلم فجر حضور نداشته ‌باشيم. البته 
كه هر ســال برخورد‌هاي متفاوت و ســليقه‌اي با فيلم‌هاي مستند 
مي‌شود گويا هر ســال با يك زبان بي‌زباني مي‌خواهند ما را حذف 
كنند و سياست‌گذار‌‌ها در اين زمينه به هيچ نتيجه‌اي نرسيده‌اند و اين 
برخورد‌‌ها بسیار اشتباه است. سينماي مستند چطور بايد ثابت كند كه 
پيشرفت كرده و مگر امكان ناديده‌گرفتن آن وجود دارد؟ در سينمای 
مســتند قصه‌گويي وجود دارد و توانايي رقابت با فيلم‌هاي داستاني 
نيز وجود دارد. حتي به جرأت مي‌توانم بگويم ســينماي مستند ما 

فیلم مستند-داســتانی »تمام چیزهایی که جایشــان 
خالی‌ست« روایتگر زندگی دو زن به نام‌‌های مهناز و جمیله 
است که هر دو به سرطان پستان مبتلا بوده‌اند. کیی با وجود مبارزه‌ای 
طولانی از دنیا می‌رود و دیگری بعد از بهبودی کامل، به فعالیت‌‌های خیریه 
و آگاهی‌بخش به بیماران مبتلا مشغول می‌شود. روایت این فیلم از زبان 
مهناز، زن درگذشته، بیان می‌شود که در طول فیلم با جمیله، شخصیت 
بهبودیافته آشنا می‌شود. به بهانه حضور اين فيلم در جشنواره فيلم فجر 

گفت‌وگويي با كارگردان اين اثر داشته‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد.

زهرا سادات مصطفوی
گفت وگو

بسيار از سينماي داستاني قابل‌تر اســت و نمونه‌هاي بارزي در اين 
باره وجود دارد. در ايران هميشه به سينماي مستند ظلم شده و سعي 
شده ويترين جشنواره ملي با اين فيلم‌‌ها پر شود. سينمای مستند نيز 
مخاطب بي‌شماري دارد و هميشه به‌نوعي قضاوت‌هاي اشتباه درباره 

ما و فيلم‌هايمان صورت گرفته است. 
داستان مستند »تمام چيزهايي كه جايشان خالي‌ست« تا چه 
اندازه مابه‌ازای بيروني داشته و تا چه اندازه از خط داستاني 

شكل‌گرفته در ذهن شما به وجود آمده است؟
سليقه من در مســتند اين است كه تركيبي از ســينمای مستند و 
داستاني را در كنار يكديگر داشته باشــم. به هر حال شنيدن قصه 
جذاب است و علاقه دارم مخاطب سينما مستندي را دنبال كند كه 
داستاني را روايت مي‌كند تا برايش جالب باشد. براي همين مسئله، 
روح يك مرده را براي روايت داستان انتخاب كردم. سرطان براي همه 
ما يك معضل غيرقابل شكست است و همچون يك غول است. بايد 
يك هوشمندي درباره شــكل و محتوای كار وجود مي‌داشت براي 

روايت داستان كه من اين سبك را انتخاب كردم. 
اگر جايزه بخش فيلم‌هاي ‌مســتند جشنواره به شما تعلق 
بگيرد تا چه براي شما اهميت دارد باتوجه به اين‌كه بسياري 
از كارگردانان در طي سال‌هاي اخير از اين جشنواره فاصله 

گرفته‌اند؟
ما از كودكي زماني كه با سينما آشنا شديم اسم جشنواره و سيمرغ 
مدام در گوشمان بود و در عين حال بسيار جذاب و پرهيجان. يكي 
از جذابيت‌هاي سينما براي من جايزه و دريافت سيمرغ است. براي 
فيلمم اين آرزو را مي‌كنم كه برنده اين جايزه باشد و بعد از آن راه را 
براي ما بسيار هموار‌تر مي‌كند، فيلم شناخته‌شده‌تر مي‌شود و توجه‌‌ها 
را نسبت به خود برمي‌انگيزد. به‌طور كلی راه را براي اكران عمومي باز 
مي‌كند و مخاطبان بيشتر و بهتر براي تماشای فيلم به سينما مي‌روند 

و به نظرم كاملا تاثير دارد.
خانم تبريزي شما علاقه‌اي به تجربه سينمای داستاني هم 

داريد يا ترجيح مي‌دهيد مسير خود را در سينمای مستند 
ادامه دهيد؟

فضاي سينمای داستاني براي من بسيار محترم است و عمق‌بیشتری 
براي صحبت كردن دارد، اما اين روز‌ها مشغول پروژه مستندي هستم 
كه كاملا مستدل اســت و امكان دارد يا به‌صورت فيلم داستاني و يا 
مستند-داستاني نگارش شود. شايد اگر برخي از موضوعات به‌صورت 
مستند و داستان در كنار يكديگر روايت شود تاثير بيشتري داشته 
باشد و برخي هم نه. به‌طور كلی سينمای مستند بسيار برايم باارزش 

و مهم‌تر است و قطعا در اين فضا مي‌مانم. 
استقبال مخاطبان خارج از فضاي جشنواره و در اكران عموم 
را چطور تصور مي‌كنيد؟ از نظر شــما »تمام چيزهايي كه 
جايشان خالي‌ست« مي‌تواند به‌خوبي با مخاطب عام ارتباط 

برقرار كند يا خير؟
فيلم من در سينماحقيقت جزو پنج فيلم برتر جشنواره بود و بیشتر 
مخاطبان جزو افــرادي بودند كه براي اولين بار ايــن فضا را تجربه 
مي‌كردند. به‌واسطه تبليغات و موضوع فيلم بسيار از اثر استقبال شد 
و من برخلاف تصوري كه داشتم به اين نتيجه رسيدم كه فيلم روي 
مخاطب عام تاثير مي‌گذارد و با او ارتباط برقرار مي‌كند. به‌طور كل 
بازخوردهاي بسيار مثبتي از مردم عام گرفتم و آثارم هم فقط محدود 
به مخاطبان خاصي نيست. من به‌عنوان يك مستندساز دوست دارم 
روي مخاطب خود تاثير بگذارم. فيلم ما به‌واســطه موضوع سرطان 
پستان قرار است در ماه اكتبر كه ماه آگاهي‌رساني درباره اين نوع از 

سرطان است در گروه سينماهاي هنر و تجربه اكران شود.
 اگر نكته يا مسئله‌اي در رابطه با جشنواره فيلم فجر وجود 

دارد به‌عنوان سخن پاياني بفرمایيد.
من اميدوار هستم در جشنواره يك‌ســري قاعده و سياست‌گذاري 
مشخصي صورت بگيرد تا اين آشفتگي‌ها از بين برود و هدف اصلي 
مشخص شود. به اميد آن‌كه تصميم‌هاي سليقه‌اي از بين برود و يك 

سياست‌گذاري كامل و مدون در اين باره شكل بگيرد. 

هميشه      به  سينمای   مستند 

ظلم  شده است

روزنامه فرهنگ و هنر



شما جزو آن دسته از بازیگرانی هســتید که با کارگردانان 
نسل‌های مختلف همکاری داشتید و اتفاقا تجربیات درخشانی 
را با نسل‌های مختلف رقم زدید، حتی در جشنواره امسال نیز 
شاهد این موضوع هستیم. به موازات آن‌که شما را در فیلمی 
از کارگردان باسابقه سینما یعنی رضا میرکریمی می‌بینیم در 
اثری از یک فیلم‌اولی نیز شــاهد حضورتان هستیم، آن هم 
نوعی از حضور و بازی که قابل تامل اســت. برای رسیدن به 
خروجی قابل توجه، چه پارامترهایی را برای همکاری با هر یک 
از این دو نسل به کار گرفتید؟ طبیعتا فضای کاری و ذهنی هر 

کدام چارچوب خود را دارد و از یکدیگر متفاوت است.
زمانی که هنوز به این شکل وارد سینما نشده بودم باید در یک بستر 
امن و با کارگردان‌هایی که دوست‌شان داشتم و در اصطلاح برخاسته 
از سینمای موج نو پیش از انقلاب بودند، همکاری می‌کردم. اما متوجه 
این نبودم که زمانه عوض شده است. دریافت‌هایم از زمانه واپس‌گرایانه 
بود و هنوز فکر می‌کردم آن جریان در سینما وجود دارد، دوست داشتم 
با آقای تقوایی همکاری کنم اما غافل بودم از این که زمانه جلوی آن 
نسل را گرفته است، علاقمند بودم با آقای کیمیایی کار کنم اما غافل 
بودم از این‌که نسل‌های جدیدی هم وارد سینما شدند و من می‌توانم 
در کنار آن‌ها رشد کنم. زمان‌بندی‌های یک هنرمند اگر به هم بریزد 
ممکن است توفیق او نیز دستخوش اتفاقات شده و بازیچه شود. دلم 
نمی‌خواهد به کار اشتباه اعتراف کنم اما فکر می‌کنم زمان‌بندی‌هایم 

غلط بوده است. 
با بسیاری از کارگردانان تجربه‌های کوچک و یا بزرگی را ثبت کردم 
مثل آقای کیارستمی، مهرجویی و... اما آن نسلی که شاید بتوانم بگویم 
در بزنگاهی درست تجربه همکاری‌مان شکل گرفت کسانی بودند مثل 
حمید نعمت‌الله، محسن قرایی و‌ کارگردانان دیگر! شاید نباید با برخی 
از کارگردانان کار می‌کردم، شاید با برخی باید بیشتر کار می‌کردم. اما 
امروز دیگر این اتفاقات افتاده و خیلــی نقد عجیب و غریبی به خودم 
ندارم. شــما که روزنامه‌نگار هســتید و می‌توانید از بیرون به مسائل 
این‌چنینی نگاه کنید شاید شــما بهتر بتوانید ارزیابی کنید. در حال 
حاضر فکر می‌کنم اگر بتوانم با بچه‌های فیلمسازی که جامعه امروز را 
به‌خوبی می‌شناسند و مطالعات به‌روز دارند همکاری کنم، شاید بتوانم 
خودم را بالاتر از این بکشــم. راضی هستم اما شرایط خطرناک است؛ 
ممکن است نتوانی خوب ادامه دهی، ممکن است از دور خارج شوی، 

خسته شوی و یا حتی دیگر روی بورس نباشی!
اما همکاری با فیلم‌اولی‌ها به نوعی ریسک به حساب می‌آید 
چرا که شاید نتیجه درخشان نشود به هر حال همه فیلم‌اولی‌ها 

هم پدیده نمی‌شوند!
نمی‌شود دســت روی دســت گذاشــت. به نظرم در مورد فیلمنامه 
»جان‌دار« تشخیص تهیه‌کننده پروژه درست بود. از ابتدا مشخص بود 
فیلمنامه پتانسیل بالایی دارد حتی همان زمانی که با پدرام پورامیری 
و‌ حسین امیری‌دوماری صحبت می‌کردم مشخص بود که  این دو از 
استعدادهای آینده سینمای ایران هستند و من معتقدم آینده خوبی 

در انتظار آن‌هاست.
اما خودتان از محســن قرایی گفتید، به نظرم پس از سال‌ها 
هیاهویی که در ســینما به پا کردید چند سالی را در سکوت 
آهسته و پیوسته پیش رفتید تا این‌که با »سد معبر« شاهد 
ورود حامد بهداد به فاز دیگری  بودیم؛ شاید به نوعی بزنگاهی 

برای پختگی بیشتر!
می‌تواند این‌طور باشد که شما می‌گویید. اما به نظرم این‌ها هیچ‌کدام 
از یکدیگر سبقت نمی‌گیرند، مثلا این امکان وجود ندارد که کسی اول 
پخته شود و بعد یک فیلم به او پیشنهاد شود؟ به نظرم همه این‌ها باهم 
به پســت هم می‌خورند. به‌موازات گذر از رنج‌ها و رسیدن به پختگی، 
فیلمی به تو پیشــنهاد می‌شــود که این پختگی در آن اثر نمود پیدا 
می‌کند. همه هنرمندان از بازیگر و نویسندگان گرفته تا خوانندگان و 
موسیقدان‌ها این تلورانس را تجربه می‌کنند. به نظر من پختگی و بلوغ 
را زندگی به یک انسان می‌دهد نه یک فیلم! منبع و منشأ بلوغ و پختگی، 
زندگی است. سر بزنگاه ممکن است با یک کارگردان درجه‌یک کار کنی 

ویژه‌نامه سی‌وهفتمین جشنواره فیلم  فجر
روزنامه فرهنگ و هنر

و این پختگی در آن اثر نمایان شود.
یک فیلم می‌تواند تو را وارد فازی جدید کند اما بلوغ، رشد و پختگی را 

فقط و فقط زندگی به تو می‌دهد. 
که مسلما برای رسیدن به آن، سیری طی می‌شود!

یکی از چیزهایی که می‌توانی در این سیر تجربه کنی سقوط، ناکامی، 
رنج و شکست است. این‌ها یا تو را می‌کشد یا به تو انگیزه می‌دهد برای 

بلند شدن و بهتر شدن!
شما سال‌ها پیش در فیلم »کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد« 
بازی کردید؛ فیلمی باهزینه و برخاسته از سینمای مستقل 
اما پس از آن تجربه حضور در فیلم‌های بیگ-پروداکشن را 
نیز داشتید. »جان‌دار« نیز فیلمی از سینمای مستقل است، 
خودتان تا چه اندازه  دغدغه حضور و فعالیت در ســینمای 

مستقل را دارید؟
باید همه فضاها را تجربه کرد فقط باید با کســانی کار نکرد که خائن 
به انسانیت و اهداف مقدس انســانی هستند، کسانی که علیه عشق و 
انسانیت هســتند و به‌عبارتی خودفروخته هستند. باید با همه اقشار 
هنرمندان کار کرد چرا که از تجربه همکاری با آن‌ها و قیاس میان‌شان، 

من نیز به شناخت جدیدی می‌رسم.
بر مبنای تجربه همکاری با نسل‌های مختلف سینمای ایران، 
نگاه و حضور نسل جدید را به نسبت نسل قبل چطور می‌بینید؟
استحکام و سوادی که در نسل قبل وجود دارد طبیعتا در نسل جدید 
وجود ندارد. نسل جدید انرژی عجیب و غریبی دارد. طبیعت یک گیاه را 
در نظر بگیرید، ببینید چه زیباست اما به تنومندی یک درخت کهنسال 
فکر کنید، استحکام آن مجذوب‌تان می‌کند. نسل قدیم بسیار باسواد 
بودند و با جهان تعامل بسیار خوبی داشتند اما نمی‌شود از ایده‌پردازی 
نسل جوان صرف‌نظر کرد. نسل جوان حرارت و تمپو بالاتری دارند و 
فضیلت آن‌ها، این اســت که زنده‌تر بوده و به زندگی نزدیک‌ترند. اما 

لزوما سواد و استحکام آن از نسل قبل بیشتر نیست.
اما تا به امروز از دید مخاطبان، »جان‌دار« فیلم قابل قبولی بوده 
است، کمااین‌که برخی از عدم حضور فیلم در بخش سودای 
سیمرغ گله کردند، شما عدم راه یافتن فیلم به بخش سودای 

سیمرغ را تا چه اندازه بحق می‌دانید؟
هر فیلمساز و هنرمندی که در سینما کار می‌کند باید به این ناکامی‌ها، 
عدم تاییدها و... عــادت کند. خیلی مواقع تایید نمی‌شــوی، اخراج 
می‌شوی، حقت خورده می‌شود، نفر اول نمی‌شوی و... باید مثل جریان 
زندگی به آن عادت کنی و خــودت را تطبیق دهی! فکر می‌کنم برای 

فیلم »جان‌دار« نتیجه خوبی در راه باشد.
اما »جان‌دار« در کارنامه‌ کاری شما چه جایگاهی دارد؟

یکی از ویژه‌ترین بازی‌هایم را در این فیلم داشــتم، نقش عجیبی را 
در »جان‌دار« بازی کردم. دست به گسترش شخصیتی زدم که اصلا 
جذابیت ندارد. آدمی را توسعه دادم که بسیار معمولی است و وجوهات 
نمایشی اندکی دارد. برخی کاراکترها مثل یک شخصیت معتاد، بیمار 
روانی و... دارای پارامترهای متعددی برای ایفا هستند. اما در این فیلم 
کاراکتری را بازی کردم که بسیار معمولی است من به عنوان بازیگر این 
کاراکتر نادیدنی را توسعه دادم تا در سینما برای مخاطب دیدنی شود.

یادم می‌آید پــس از ایفای نقش در »ســد معبر« و گرفتن 
جایزه‌های مختلف، الیور استون سفری به ایران داشت و از شما 
و بازی‌تان به نیکی یاد کرد اما جایگاه فعلی حامد بهداد چقدر 

خودتان را راضی کرده است؟
هنوز به آنچه‌ می‌خواهم نرسیدم. همچنان میل به زیستن و رشد در 
من وجود دارد. اما رشد کردن ترس دارد، در میان همکاران من هستند 
کسانی که در ابعاد جهانی رشــد کردند و فکر می‌کنم نترس هستند. 
باید بگویم آن‌ها خیلی جسور و شجاع هستند اما شاید من آن جرات را 
ندارم. شاید بلد نیستم از دایره امنی که برای خودم در حوزه بازیگری 
ایجاد کرده‌ام، بیرون بیایم. حتی به نظرم دوســتانی که در فیلم‌ها و 
سریال‌های آمریکایی بازی می‌کنند بی‌نهایت برای تجربه ناشناخته‌ها 
جســارت دارند اما من ســعی می‌کنم در همین گوشه امن دست به 

تجربه‌های متفاوت بزنم.

در راه  استنتیجه      خوبی حامد بهداد از »جان‌دار« به »صبا« می‌گوید

حامد بهداد از جمله بازیگرانی است که شاید همیشه دست پر از فجر نرود اما همیشه دست پر به 
جشنواره فجر آمده است. او این بار در سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر با دو فیلم »قصر شیرین« 
ساخته رضا میرکریمی و »جان‌دار« به کارگردانی پدرام پورامیری و حسین امیری‌دوماری حضور دارد؛ فیلم‌هایی 
که تا به امروز توانسته‌اند  نظر مثبت منتقدان و مخاطبان را جلب کنند. با حامد بهداد به بهانه حضور درخشان و 

پررنگش در جشنواره فجر، گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

گروه سینما

گفت وگو


